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شکل های زندگی: نویسنده و فاشیسم

سوءتفاهمی به نام سلین

فرهنگفرهنگ

ژرژ اســتاینر در مقام متفکر و منتقــد ادبی، یکی از 
چشــمگیرترین تفاوت های میان فاشیسم و کمونیسم را 
در آثــار بزرگ هنری می دانــد. او دراین باره می گوید که 
«هیــچ اثر بزرگ هنری ملهم از فاشیســم نبوده اســت 
در حالی که در کمونیســم برعکس، یکی از قدرت های 
محوری در بهترین آثار جدید ادبی بوده است و آشنایی 
شــخصی با کمونیســم در وجدان و فعالیت های ادبی 
بســیاری از برجســته ترین نویســندگان این عصــر تأثیر 
گذاشــته است».۱  گو اینکه اســتاینر بر این باور  است که 
به رغم انگیزه هایــی که کمونیســم در هنرمندان برای 
خلق اثر به وجــود می آورد، راه به جایی نمی برد، «زیرا 
می خواهــد ایده آل مصنوعی انــکار نفس و هدفمندی 
تاریخ را بر چندگانگی سرشــت و کــردار آدمیان حاکم 
کند».۲  اما هنگامی که به فاشیســم می رســد، آن را نه 
حتــی از باب «تظاهر به هنردوســتی» بلکه به صورتی 
صریــح ایدئولوژی ای می داند که «... زشــت تر و رذل تر 
و هتاک تــر از آن اســت کــه رحم و احســانی را که در 
مخیله اســاس هنر ادبی اســت، به وجــود آورد».۳ به 
نظر اســتاینر ســرکردگان فاشیســم مانند هیتلر، گوبلز، 
گورنیگ و... اگرچه در لفاظی و بازی با زبان فریبکارانی 
زبردســت بودند، اما حیات فکــری و معنوی را محترم 
نمی شــمردند. اســتاینر در میــان نویســندگان تنها دو 
اســتثنای بزرگ در نظر می گیرد کــه احتمالا تحت تأثیر 
فاشیســم قرار گرفتند؛ لویی فردینان ســلین و هنری دو 
مونترلان، او حتی شــاعری سرشناس به نام ازرا پاوند را 
که در افواه عمومی طرفدار فاشیســم قلمداد می شد، 
فاشیســت نمی داند و بر این باور اســت کــه ازرا پاوند 
برای تبلیغ عقاید اقتصادی عجیب و غریب و نامتعارفی 
که داشت، از بعضی مناســبت ها و زرق وبرق فاشیسم 

استفاده می کرد.
در میان نویسندگان اما سلین سرشناس ترین است. او 
نه تنها نویســنده ای بزرگ که به ویژه نویسنده ای صاحب 
ســبک اســت و بســیاری از منتقدان از جملــه آنتونی 
برجــس او را همپای جویس و نابغــه تیره و تار ادبیات 
فرانسه و نویســنده ای چیره دست می دانند که صاحب 
هذیانی ترین سبک قرن بیستم بود. اهمیت سلین از یک 
نظر کار با زبان بود تا به کمک زبان روزمره، جان تازه ای 
به ادبیات بدهد. با این همه، «کار سلین با زبان به همین 
جا محدود نمی شــود، در آثار بعدی اش به خصوص در 

دسته خیمه شب بازی، بازی با زبان 
تازه آغاز می شــود. در داستان های 
پریــان بــاز هــم بیشــتر مــی رود، 
واژه ســازی و اصطلاح پــردازی بــا 
شــیوایی و شعر به هم می آمیزد».۴ 
در اینکه ســلین از جمله بزرگ ترین 
نویسندگان اســت، تردیدی نیست، 

اما مسئله رابطه میان سلین و فاشیسم است. در اینکه 
ســلین با شــور و احساس می نوشــت، تردیدی نیست، 
آن هم احســاس های خالصی که به ناگزیر با زبان، زبانی 
بــا ســلامت و بی تکلف ســروکار دارد، زیــرا نمی توان 
احســاس های خالص را با تکلف ادبی و شســته ورفته 
بیان کرد؛ احســاس های گاه ممنوعــی که همه در دل 
دارند اما هیچ کس جرئت نمی کند آن را بیان کند. «برای 
انتقال این احســاس ها ســلین ترکیب هوشمندانه ای از 
ایهام، واژه ســازی، کلمات رکیک و البته آرگو ابداع کرد 
و به سبکی دســت یافت که مدام منقطع تر می شد، اما 
به نحوی شــگفت  آور ادبی و آهنگیــن بود. زبانی که از 
این ترکیب حاصل شــده، وســیله ای اســت که توانایی 
انتقــال هر چیــزی را دارد، همانند موج ســیلابی، یا به  
تعبیر سخره آمیز خودش «متروی احساسی» که جهان 
بیرونی را به انــدرون تاریک خودش فرو می برد و آن را 

بعد از دستکاری دوباره بیرون می دهد».۵ 
ســلین با زبانی صریح و بی تکلف و حتی به  تعبیری 
آلوده می نویســد؛ اســتفاده از این زبان را در «ســفر به 
انتهای شب» و دیگر نوشــته هایش به خصوص «مرگ 
قســطی» به  وفور مشاهده می کنیم. «می بینی، می بینی 
فردینان، تنــی که خوردیم روی دل تو هــم مانده!... با 
هــم زور می زنیــم عق!  باز هــم عق! نه اشــتباه کرده 
بود، تن نیست، نان کرپ اســت، فکر کنم خودم بتوانم 
ســیب زمینی ســرخ کرده بدهم بیرون - باید بیشتر تقلا 
کنم. باید بیشــتر دل و روده ام را بپیچانم و روی عرشــه 
بــالا بیاورم... ســعی خــودم را می کنــم... و به خودم 
می پیچم... زور می زنم».۶  در اینکه سلین با زبانی آلوده 
می نویسد تردیدی نیست، حتی ممکن است این آلودگی 
چنان آلوده باشــد که منجر به نوعی تهوع و بالا آوردن 
شــود، اما مگر بــالا آوردن را نمی تــوان پالایش بدن در 
نظر گرفت؟ حتی اگر ســلین باوری به پالایش نداشــته 
باشــد، به هیچ رو از صراحت آنچه به چشمش می آید 

نویســنده ای  نمی کاهــد. صراحت 
مانند ســلین درســت نقطه مقابل 
لفاظی های گوبلزوار فاشیستی قرار 
می گیرد کــه واقعیت را برنمی تابد، 
در حالــی که ادبیات از نظر ســلین 
چیزی شبیه به پالایش است، مانند 
لحظــه زایمــان، اوج خونریــزی و 
زندگی، وحشــت و زیبایی، لحظه سخت تردید و دودلی 
(تردیــد میان درون و بیــرون، من و دیگــری، زندگی و 
مرگ) و آنــگاه تولد چیــزی نو، نوعــی بالا آوردنی که 
آلودگــی را پالایش می دهد و اگر هــم ندهد بهتر از آن 

است که پنهانش کند.
آدمی از نظر ســلین بالقوه مجرم اســت، زیرا از بدو 
تولد نیازمند تطهیر اســت؛ نیاز به تزکیه درون دارد، اما 
گویا از بیرون هم باید تطهیر شود. این کار بر عهده «نظم 
نمادین» است . مقصود از نظم نمادین، وجود نهادهایی 
اجتناب ناپذیــر ماننــد کلیســا، مدرســه، بوروکراســی، 
روشــنفکران و ایدئولوژی اســت. به بیانــی دیگر، نظم 
نمادین سازوکار  یا ساختاری است که همچون ماشینی 
بی نقص و کامل، حیات و هســتی سوژه را چنان تعیین 
می کند که ســوژه قادر به ترک آن نظم از پیش موجود 
نیســت. به بیانی ســاد ه تر، نظم نمادین فرشــی چنان 
گســترده برای سوژه می گستراند که تعیین کننده حرکت 
ســوژه می شــود، اما این فرش در عین حــال همه جا 
صــاف و هموار نیســت. منظــور آن چین خوردگی ها و 
ناهمواری هایی است که همچون امری واقعی به سوژه 
در حال حرکت پشــت پا می زنــد، به طوری که وقفه ای 
در حرکت ســوژه در حال حرکت به وجــود می آورد  تا 
به آن حد که ســوژه روی فرش سکندری می خورد. این 
ســکندری گاه همراه با تکانه هایی اســت که منجر به 
آشــوب درون و بالا آوردن بیرون می شــود، تا به آن حد 
که تمامی آن نظم عبوس، کامل و بی نقص را با چالش 
مواجه می کند. در سلین تنها بیرون نیست که می شکند، 
بلکه درون نیز فرو می ریزد و ســوژه توانایی تشــخیص 
خــود و دیگری یــا همــان درون و بیرون را از دســت 
می دهــد. «هنگام خواندن ســلین، در نطفه شــکننده 
ســوبژکتیویته مان، جایی کــه مرزهــای فروریخته مان 
آشکار می شــوند، زیر مخروبه های یک قلعه مستحکم، 
متوقف می شــویم نه درون و نه بیرون، زخمی بیرونی 

که به درونی منفور بدل می شــود. پیکار به گند کشیده 
می شود و حال آنکه اســتحکام خانوادگی و اجتماعی، 
آن نقاب زیبــا، در کراهت محبــوب گناهی معصومانه 
خرد می شــود. جهانــی از مرزها، بــالا و پایین رفتن ها، 
هویت های شــکننده و به هم ریخته -سرگردانی سوژه و 
ابژه هایش- در نقطه عطف واقع میان امور اجتماعی و 

غیراجتماعی- عشق و قتل واقع می شویم».۷ 
در ســلین، آدمی سوژه ای تقسیم شــده است. سوژه 
تقسیم شــده هرگز یکپارچه و کامل نیســت، او در حال 
شــخم زدن و شــخم خوردن اســت؛ هویت ها ساخته 
می شــوند و ســپس نابود می شــوند. با خواندن سلین 
آدمــی دوســت  دارد بــه دوران آغازین حیات بشــری 
برگردد؛ آنجــا که نظام ها و هنجارهای تثبیت شــده در 
مراحل اولیه شــکل گیری خود  هســتند. در آن صورت 
آدمی توانایی قضاوت درباره این را که آن چیز ابژه است 
 یا نیســت ندارد. هنوز آن «من اولیه» که تشــخص پیدا 
می کند، شــکل نگرفته و بنابراین امکان هرگونه تمایزی 
میــان «من» و «دیگری» از بین مــی رود. در این صورت 
زبانــی هم که به کار می گیرد، زبان بدوی اســت؛ زبانی 
که از دستبرد نظم های شــکل گرفته با آن زبان سر تا پا 
ایدئولوژیکش رهایی یافته است. در این صورت، نویسنده 
رهایی یافته از «زبان شیءشده» همان گونه می نویسد که 
می بیند و حس می کند. این ســبک از نوشتن نه سبکی 
رمانتیک برای ســوگواری جهان از دست رفته است و نه 
زبان رســمی و ایدئولوژیک؛ این همان زبانی اســت که 
سلین می نویســد «من همان طوری می نویسم که حس 
می کنــم، ازم خرده می گیرند که بددهنم، زبان بی ادبانه 
دارم... از بی رحمی و خشونت دائمی کتاب هایم انتقاد 
می کنند، چه کنم، این دنیا ذاتش را عوض کند، من هم 

سبکم را عوض می کنم».۸ 
سلین ســوءتفاهمی تمام نشــدنی است. نوع خاص 
گرایش او به آدم گریزی و پارانویا (هم در مرحله آغازین 
و هم در مرحله پیشــرفته اش)، یاغی ترین نویســندگان 
مانند بودلر، رمبو و... را نیز تحت الشــعاع قرار می دهد، 
اما بیشتر زندگی اش سوءتفاهم است. سلین پزشک بود، 
اما گاهی هم می نوشــت. در جایی گفته بود می خواهد 
با نوشــتن پولی پس انداز کند، در همان ساعات فراغت 
از پزشــکی اش کتاب «ســفر به انتهای شب» را نوشت 
و به رغــم زمینه های واضح آنارشیســتی اش، منتقدان 

دســت چپی و دست راســتی به یک انــدازه از این رمان 
ســتایش کردند. بعدها ســلین در واکنشــی که خاص 
آدمــی متناقض همچــون او بود، همــه بدبختی های 
بعــدی اش را بــه این موفقیــت دور از انتظار نســبت 
داد؛ پس دوباره کوشــید که پزشــک فقــرا باقی بماند. 
«چهره این پزشــک خیر و باوجدان (هرچند کج خلق) 
که حیوانات و کودکان و کولی های رقصنده را دوســت 
می داشــت و با بیماران تنگدســتش بــا مهربانی رفتار 
می کرد، تضاد آشکاری با نویســنده آدم گریزی دارد که 
صفحات کتاب های قطور و ادعانامه های سیاسی اش پر 
از زهر و نیش اســت».۹  گرایشــش به فاشیسم از جمله 
تناقضات رفع نشــدنی اش اســت. باردامو شــخصیت 
«ســفر به انتهای شــب» که او نیز دانشــجوی پزشکی 
است، آشــکارا علیه نژادپرستی نازی ها می گوید. از نظر 
او -و چه بســا ســلین- نژاد «چیزی نیست جز یک گله 
بزرگ لات ولوت های بی سروپایی مثل من، با چشم های 

پف کرده، شپشــو، با بدن های لرزان، گله ای که از دست 
گرســنگی و مرض و غــده و دمل و ســرما در رفته، به 
ضرب کتک از چهارگوشــه دنیا رانده شده و از اینجا سر 
درآورده».۱۰  سلین با گسســت های روانی و خردشدگی 
شخصیتی اش به نظر کریستوا نیاز به نوعی وزنه تعادل 
داشــت. در حقیقت نیاز به آن داشــت تا از ترس مرگ، 
خودکشــی نکنــد، اما این وزنــه تعادل نمی توانســت 
به هیچ وجه فاشیســت بودنش را توجیه کند، مگر آنکه 

جهان ذاتش را عوض کند.
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